
شهید حسین جمالی، بعد از اخذ مدرک دیپلم با توجه به علاقه ای 

که به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت، وارد این نهاد شد و 

در محرم سال ۹۴ به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.

مادر این شهید درباره پسرش می گوید: مهرماه ۱۳۶۵ خداوند نوزادی 

به من عطا کرد. هرکس نامی برای نوزادم پیشنهاد می کرد تا اینکه برادر 

شهیدم را در خواب دیدم. قالیچه ای را نشانم داد که نام حسین روی آن 

نوشته شده بود و به من گفت این نام را برای نوزادت انتخاب کن.

روزی که پیکر شهید همدانی را آوردند از حسین پرسیدم: چرا به سوریه می روند؟ 

جواب داد: از یک رزمنده فاطمیون همین سؤال را می پرسند. در جواب 

می گوید: می روم تا واقعه کربلا دوباره تکرار نشود. مادر، برای ما زشت 

نیست که در خانه بنشینیم و کاری برای بی بی زینب انجام ندهیم؟ اجازه 

می دهی من هم سوریه بروم؟ گفتم: برو.

      

ما به رسم هرسال، روز تاسوعا نذری می پزیم و بانی آن حسین بود. آن روز 

همه وسایل نذری را خرید. بعد لباس هایش را جمع کرد و درون ساک گذاشت. 

از زیر قرآن ردش کردم. شاید آن نگاه آخر را هرگز نتوانم تفسیر کنم. سوم محرم زنگ زد. 

پرسیدم: کی می آیی؟ جواب داد: روز تاسوعا خانه هستم .

روز تاسوعا شد و ما طبق روال هرسال، در آشپزخانه حسینیه در حال پخت نذری 

بودیم. هرکه می آمد می پرسید: حسین کجاست؟ در جواب می گفتم: زنگ زدم 

گوشی اش خاموش است. حتما در راه است. بعد از مراسم دیدم حسن، برادرش، 

آشفته است و گریه می کند. گفتم: مادر، اتفاقی افتاده است؟ چرا آشفته ای؟ جواب 

داد: دوستی داشتم که شهید شده است.

زمانی که خبر شهادتش را شنیدم، مات و مبهوت بودم.  ناخودآگاه آیه سوره بقره در 

ذهنم تکرار شد: الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و إنا إلیه راجعون.

تکرار این آیه تسکین دلم بود و آرام می شدم. باید به خاطر بچه ها خودم را نگه 

می داشتم و صبر می کردم. خودش شهادت را دوست داشت. در وصیت نامه اش نوشته 

بود: به جای اینکه برای من گریه کنید، برای امام حسین(ع) گریه کنید.

یکی از هم رزمانش از شب عملیات می گوید: شب عملیات قرآن در دست گرفته بودم 

و بچه ها از زیر آن می گذشتند. حسین با موتور چهارچرخ در حال گذشتن از زیر قرآن 

بود که گفت: دعا کن فردا اولین شهید روز تاسوعا باشم!

قدم های عاشقی
اولین بانویی که عاشق پرستاری شد

قـدم گذاشـتن در راه هـای آزموده همیشـه آسـان تر اسـت تا پیمـودن مسـیر هایی 

کـه کسـی در آن هـا پـا نگذاشـته اسـت. بـرای این گونـه تجربه هـا، ذوق و شـوق همـراه بـا 

تـرس مثـل همـه ابعـاد مربـوط بـه عشـق و دوسـت داشـتن، میـزان شـجاعت، خواسـت و 

توانایـی یـک فـرد را نشـان می دهـد. حـالا شـما فکـر کنیـد بـرای این گونـه تجربـه ای بـه 

چـه چیزهایـی در وجـود خودتـان احتیـاج داریـد. حسـی کـه فاطمـه توانایـی در دل خـود 

داشـت در روزهایـی کـه اولیـن مـدارس پرسـتاری در کشـور شروع بـه کار کردنـد، انگیـزه او 

شـد تـا در ایـن راه قـدم بگـذارد، حسـی مثـل عاشـق شـدن، حسـی کـه هرچنـد همـه مانع 

تو شـوند، باز هـم اصرار داشـته باشـید انجامش بدهیـد و بـه آن برسـید. در سـال ۱۳۱۰ در 

چنیـن فضایی کـه مخالفت هـای زیـادی بـرای ورود زنـان به رشـته پرسـتاری وجود داشـت، 

دخـتری جـوان و بـاذوق پـا پیـش گذاشـت و در آموزشـگاه پرسـتاری شـهر رشـت ثبت نـام 

کـرد. فاطمـه توانایـی در راهـی پـا گذاشـت کـه کسـی تـا آن زمـان بـه آن ورود نکـرده بـود و 

بالأخـره در سـال ۱۳۱۴ بـه عنـوان اولیـن پرسـتار زن از ایـن مدرسـه فارغ التحصیـل شـد.

او با وجود همـه سـختی ها، اول در بیمارسـتان دکتر فریم آمریکایی و سـپس در بیمارسـتان 

پورسـینا مشـغول به کار شـد. این آغاز یک اتفاق بـزرگ و تحولـی در عرصه پزشـکی و درمان 

در ایـران بـود. تلاش های افـرادی ماننـد فاطمه توانایـی امـروز زمینه پیشرفت هرچه بیشـتر 

ایـن رشـته را در ایـران فراهـم آورده اسـت. تدریـس پرسـتاری کـه روزگاری از یک آموزشـگاه 

کوچک آغاز شـد، امروز از رشـته های مهم دانشـگاهی در مقاطع کارشناسـی تا دکتراسـت. 

امـروزه دخـتران ایـن مـرز و بـوم بـرای انتخـاب ایـن رشـته نه تنهـا بـا امـری نابهنجـار روبه رو 

نیسـتند، بـا تحسـین و مدح هـای اخلاقـی در زمینه کمـک به همنـوع و بیـماران تحسـین و 

تمجیـد می شـوند.
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شهادت به عشق حضرت زینب(س)
مادر شهید حسین جمالی می گوید پسرش به این علت شهید شد 

که واقعه کربلا کرار نشود

زهره رنگ آمیز طوسی

امام رضا (ع) حرف دلت را می خواند

۷

 هـوای خـوب بدجـوری هوایـی ام کـرده بـود. از 

باب الرضـا وارد حـرم شـدم. انـگار بـه چیـزی 

احتیـاج داشـتم کـه خوشـی ام را کامـل کنـد. داشـتم با 

خـودم فکـر می کـردم چـرا مـا سـنگ متـبرک حـرم 

امام رضـا(ع) نداریـم؟ رسـیدم بـه باب الکاظـم. متوجـه 

شـدم خـدام مشـغول تعمیـرات در صحن هسـتند. چند 

خرده کاشـی ریخته بـود روی زمین. خم شـدم یـک دانه 

را برداشـتم. کمـی از لعاب هـای کاشـی ریختـه بـود که 

آن هـا را پـاک کـردم. یکـی از  خـدام مشـغول جـارو بود. 

تـوی دلم گفتـم: ایـن هم سـنگ حـرم اسـت. چـه فرقی 

می کند؟ خیلی ها همین را هم آرزو دارند.

آن تکـه کاشـی را کـه بـه انـدازه یـک فندق بـود بـه خانه 

بـردم و گذاشـتم در  جعبـه وسـایل ارزشـمندم. چنـد 

روزی گذشـت  و من این موضوع را کامـلا فراموش کرده 

بـودم. یـک روز تلفن بـه صـدا درآمـد. یکـی از دوسـتانم 

تمـاس گرفـت کـه بیـا کارت دارم. هیـچ اهـل این گونـه 

تماس هـای عجلـه ای نبـود. وقتـی رسـیدم، یـک  جعبـه 

صدفـی خیلـی زیبـا درآورد و روبه رویـم گذاشـت.

توی دلم گفتم: خدایا! این دیگر چیست؟

اول نمی خواسـتم  قبـول کنـم. هنـوز نمی دانسـتم در 

جعبه چیسـت. عجیب کنجـکاو بودم و دلم می خواسـت 

هـر لحظـه درش را بـاز کنـم. بـازش کـردم . دیـدم یـک 

نگیـن سـنگ مرمـر زیبـا  چشـم هایم را لبریـز کـرد.

من کــه تــا آن روز هیــچ ســنگی از هیــچ حرمی نداشــتم، 

بــا خوشــحالی گفتــم: وای! ســنگ حــرم آقــا امــام 

ــن  ــن از ای ــن نگی ــه، ای ــخ داد: ن ــت. پاس ــین(ع) اس حس

ســنگ بــالای سر قبر آقــا امــام رضــا (ع) اســت که قســمت 

ــد. ــو ش ت

اشــک هایم ریخــت و همــه آن چنــد روز پیــش در ذهنــم 

ــک  ــوی صحــن ی ــود کــه مــن از ت ــرور شــد. این طــور ب م

تکــه خاکــه کاشــی برداشــتم ولــی آقــا بخشــندگی کــرد 

ــی فرســتاد. و نگین

۳شنبــــــه
۰۸ آذر  ۱۴۰۱

۰۴ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۲۲
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